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  مه مقام دوّم: مقام اثباتمه مقام دوّم: مقام اثباتاااداد

به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه سوّم به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه سوّم بیان شد که در جهت استدلال بیان شد که در جهت استدلال 

خاواهی   خاواهی     که مرحوم شهید صدر متذکّر آن شده بودند. در ادامه به بیاان نقاد ایاج وجاه و نتییاه  یاری      که مرحوم شهید صدر متذکّر آن شده بودند. در ادامه به بیاان نقاد ایاج وجاه و نتییاه  یاری        بودبود  یعنی استدلال به اطلاق مقامییعنی استدلال به اطلاق مقامی

  پرداخت.پرداخت.

  بیان نقد وجه سوّمبیان نقد وجه سوّم

  ::می فرمایندمی فرمایند  صدد نقد آن بر آمده وصدد نقد آن بر آمده ودر در   پس از تقریب وجه مذکور یعنی اطلاق مقامی،پس از تقریب وجه مذکور یعنی اطلاق مقامی،  صدرصدرمرحوم شهید مرحوم شهید 

  صلاةصلاةمتوقّف بر آن است که احراز کنی  متکلّ  در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است. مثلاً وقتی در صحیحه حمّاد، اجزاء متوقّف بر آن است که احراز کنی  متکلّ  در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است. مثلاً وقتی در صحیحه حمّاد، اجزاء اطلاق مقامی اطلاق مقامی   ::اولّاًاولّاً

می باشد تا اینکه ا ر در می باشد تا اینکه ا ر در   صلاةصلاةجهت امتثال هیئت جهت امتثال هیئت در در در صدد بیان تمام وظیفه مکلّف در صدد بیان تمام وظیفه مکلّف   ««السلامالسلامعلیه علیه »»امام امام   که   که ییییماماننشود، باید احراز شود، باید احراز بیان می بیان می 

نسبت به بیان آن جزء نسبت به بیان آن جزء   ««علیه السلامعلیه السلام»»  مورد جزئیّت جزئی یا شرطیّت شرطی شک نمودی ، بتوانی  به اطلاق مقامی تمسّک نموده و از سکوت اماممورد جزئیّت جزئی یا شرطیّت شرطی شک نمودی ، بتوانی  به اطلاق مقامی تمسّک نموده و از سکوت امام

نتییه بگیری  و واضح است که اثبات ایج مطلب، نیازمند دلیل خاص بوده و نتییه بگیری  و واضح است که اثبات ایج مطلب، نیازمند دلیل خاص بوده و   ،،صلاةصلاةهیئت هیئت جهت تحققّ امتثال جهت تحققّ امتثال یا شرط، عدم اعتبار آن را در یا شرط، عدم اعتبار آن را در 

  قابل استفاده نمی باشد.قابل استفاده نمی باشد.  ،،از خود دلیل حک از خود دلیل حک 

صعیداً صعیداً   فتیمّموافتیمّموا»»دلیل اضطراری مانند دلیل اضطراری مانند   از جعلاز جعل  مولیمولی  غرضغرض  ،،ی ی مایماینناحراز احراز قابل استناد است که قابل استناد است که اطلاق مقامی اطلاق مقامی   در صورتیدر صورتی  ه ه ا نحج فیه ا نحج فیه در مدر م

می می   ،،سخنی بیان ننموده، از ایج سکوتسخنی بیان ننموده، از ایج سکوتاضطرار، اضطرار، رفع عذر و رفع عذر و پس از پس از حالت حالت   در مورددر موردمی باشد، لذا زمانی که می باشد، لذا زمانی که بیان تمام وظیفه مکلّف بیان تمام وظیفه مکلّف   ،،««طیّباًطیّباً

نه نه   فیه،فیه،  مأمورٌ به اضطراری را کشف نمود؛ و لکج واقعیّت آن است که در مانحجمأمورٌ به اضطراری را کشف نمود؛ و لکج واقعیّت آن است که در مانحجاجزاء اجزاء   درنتییهدرنتییه  عدم وجوب اعاده مأمورٌ به اختیاری وعدم وجوب اعاده مأمورٌ به اختیاری و  توانتوان

پس از اضطرار می باشد، بلکه به عکس، ادلّه پس از اضطرار می باشد، بلکه به عکس، ادلّه   ظیفه مکلّف در حالت اضطرار وظیفه مکلّف در حالت اضطرار وتمام وتمام ودر مقام بیان در مقام بیان   ی وجود ندارد که مولیی وجود ندارد که مولیقرینه خاصّقرینه خاصّتنها تنها 

تنها دلالت دارند بر اینکه وظیفه مکلّّف در خصوص حالت اضطرار، انیام تنها دلالت دارند بر اینکه وظیفه مکلّّف در خصوص حالت اضطرار، انیام ، ، مأمورٌ به اضطراری بالطبع و به اعتبار تقیدّ به حالت اضطرارمأمورٌ به اضطراری بالطبع و به اعتبار تقیدّ به حالت اضطرار

  ..11ی در آنها وجود نداردی در آنها وجود نداردمقاممقام  با تیمّ  می باشد. لذا اطلاقبا تیمّ  می باشد. لذا اطلاق  صلاةصلاةاضطراری مثل اضطراری مثل عمل عمل 

که مقتضی عدم که مقتضی عدم ی ی لیل مأمورٌ به واقعلیل مأمورٌ به واقع، با اطلاق د، با اطلاق دایج اطلاق که مقتضی اجزاء استایج اطلاق که مقتضی اجزاء است  ما نحج فیه،ما نحج فیه،اطلاق مقامی در اطلاق مقامی در پذیرش پذیرش بر فرض بر فرض   ::و ثانیاًو ثانیاً

، وظیفه ، وظیفه پس از رفع عذر و اضطرارپس از رفع عذر و اضطراراطلاق مقامی، دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه اطلاق مقامی، دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه   بربربنابنا  . چون فرضاً. چون فرضاًتعارض می نمایدتعارض می نماید  اجزاء می باشد،اجزاء می باشد،

قید آن در قید آن در   ی مقتضی دخیل بودنی مقتضی دخیل بودنواقعواقع  مأمورٌ بهمأمورٌ به  اطلاق دلیلاطلاق دلیلدیگر دیگر طرف طرف   و ازو از  استاست  که نتییه آن اجزاءکه نتییه آن اجزاءمأمورٌ به اضطراری است مأمورٌ به اضطراری است همان همان   ،،مکلّفمکلّف

راجح نبودن راجح نبودن   تعارض نموده و بنا برتعارض نموده و بنا بردو اطلاق دو اطلاق لذا لذا ؛ ؛ استاستکه نتییه آن عدم اجزاء که نتییه آن عدم اجزاء   می باشدمی باشدتحصیل مصلحت مأمورٌ به حتیّ پس از رفع عذر تحصیل مصلحت مأمورٌ به حتیّ پس از رفع عذر 

  ..22تناد به اطلاق مقامی وجود نخواهد داشتتناد به اطلاق مقامی وجود نخواهد داشتبا اسبا اس  ،،بر اجزاءبر اجزاء  یلییلیدلدل  می نمایند و در نتییهمی نمایند و در نتییه، تساقط ، تساقط یکی از آن دویکی از آن دو

                                                                                      
إلّا ان هذا الإطلاق انما ینعقد فيما إذا کانت هناك قرینة خاصة : »در مقام نقد آن می فرمایند مذکورپس از تقریب وجه ، 111، صفحه 2ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد  -1

طرار لا کل مقام بيان الوظيفة حين الاض في دليل الأمر الاضطراري علی کون المولی بصدد بيان کل ما هو وظيفة المكلف و إلّا فمقتضی الطبع الأول لدليل الأمر الاضطراري انه في
 .«الوظائف الفعلية عليه

 .«ض مع إطلاق دليل الحكم الاختياريا الإطلاق المقامي معارعلی أن هذ»ایشان در ادامه می فرمایند:  -2

  1717و و   1717    اره درس:اره درس:ــشمشم

------------------------------------  

  و سه شنبهو سه شنبه  شنبهشنبهدو دو   روز:روز:

  

  79277927//7777//7272و و   7272  تاريخ:  تاريخ:  

------------------------------------  

  73917391  الثانیالثانیربیع ربیع 7272و و   7171  مصادف با:مصادف با:
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جود جود ووتعارض بدوی تعارض بدوی   ،،ج اطلاق مقامی دلیل اضطراری و اطلاق لفظی دلیل اختیاریج اطلاق مقامی دلیل اضطراری و اطلاق لفظی دلیل اختیاریییببا ر چه ا ر چه   کهکهؤالی به ذهج می رسد و آن اینؤالی به ذهج می رسد و آن ایناینیا ساینیا سر ر دد

ر ر دلیل اضطراری که مثبت اجزاء می باشد، مقدّم بدلیل اضطراری که مثبت اجزاء می باشد، مقدّم بمقامی مقامی ظی، اطلاق ظی، اطلاق لکج به دلیل اقوی و اظهر بودن اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفلکج به دلیل اقوی و اظهر بودن اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفو و   دارددارد

  .. ردیده و در نتییه اجزاء ثابت می شود ردیده و در نتییه اجزاء ثابت می شود  اطلاق لفظی دلیل اختیاریاطلاق لفظی دلیل اختیاری

جهت جهت به به   اطلاق مقامیاطلاق مقامیکه که یان یان ببایج ایج   اابب  ؛؛پذیرفته اندپذیرفته اندبه صورت تلویحی به صورت تلویحی را را   دی دی ایج تقایج تق  ،،ههتقریرات بحثتقریرات بحث  عضعضببعلی ما فی علی ما فی شهید صدر شهید صدر رحوم رحوم مم

  ..اظهر و اقوی می باشداظهر و اقوی می باشدکه دلالت بر اثبات و شمول دارد، که دلالت بر اثبات و شمول دارد، نسبت به اطلاق لفظی نسبت به اطلاق لفظی ، ، نفی و تضییقنفی و تضییق  بربر  دلالتدلالت

اطلاق لفظی دلیل اطلاق لفظی دلیل   سبت بهسبت بهننرا را   ننآآو قرینیّت و قرینیّت   مودهمودهنننفی نفی   ،،اطلاق مقامی را در خصوص ما نحج فیهاطلاق مقامی را در خصوص ما نحج فیه  بودنبودن  اظهراظهر  ،،11تقریراتتقریرات  ائرائرسسبر بر بنابناولی ولی 

  ،،ههمعارضمعارض  ، لذا قبل از آنکه، لذا قبل از آنکهدر طول اطلاق لفظی آن قرار دارددر طول اطلاق لفظی آن قرار دارد  اطلاق مقامی دلیل اضطراریاطلاق مقامی دلیل اضطراری  ::آن است کهآن است کهتوجیه ایشان توجیه ایشان   ..ددنننمی پذیرنمی پذیر  ،،اختیاریاختیاری

و اطلاق لفظی دلیل اختیاری و اطلاق لفظی دلیل اختیاری ی ی میان اطلاق لفظی دلیل اضطرارمیان اطلاق لفظی دلیل اضطراردلیل اختیاری لحاظ شود، دلیل اختیاری لحاظ شود، و اطلاق لفظی و اطلاق لفظی دلیل اضطراری دلیل اضطراری بیج اطلاق مقامی بیج اطلاق مقامی 

  ..  تتبع اخسّ المقدّمتیجتتبع اخسّ المقدّمتیج  النتیجةالنتیجةمی  ردد، لانّ می  ردد، لانّ واقع واقع 

  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 

  ::و در جهت تکمیل آن می توان  فتو در جهت تکمیل آن می توان  فت  تقریب اطلاق مقامی، وارد می باشدتقریب اطلاق مقامی، وارد می باشدنسبت به نسبت به   مرحوم شهید صدرمرحوم شهید صدراوّل اوّل   قدقدنن

بیان تمام وظیفه مکلّف بیان تمام وظیفه مکلّف   ،،««صعیداً طیّباًصعیداً طیّباً  فتیمّموافتیمّموا»»دلیل اضطراری مانند دلیل اضطراری مانند   از جعلاز جعل  مولیمولی  غرضغرضد د مایمایننوجود ندارد که ثابت وجود ندارد که ثابت نه تنها قرینه ای خاصّ نه تنها قرینه ای خاصّ 

و و   در تمام وقت پس از اضطرار نیستدر تمام وقت پس از اضطرار نیست  دارد که ثابت می کند مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّّفدارد که ثابت می کند مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّّف  قرینه خارجیّه ای وجودقرینه خارجیّه ای وجود  لکهلکهبب  می باشد،می باشد،

رفع رفع   پس ازپس ازمکلّف مکلّف لازمه آن ایج است که لازمه آن ایج است که ، ، دداشاشببتمام وظیفه مکلّف تمام وظیفه مکلّف بیان بیان   ،،دلیل اضطراریدلیل اضطراری  از جعلاز جعل  مولیمولی  غرضغرضا ر ا ر آن قرینه ایج است که آن قرینه ایج است که 

داده باشد و داده باشد و چه در حال اضطرار، مأمورٌ به اضطراری را انیام چه در حال اضطرار، مأمورٌ به اضطراری را انیام ، ، شته باشدشته باشدمأمورٌ به اضطراری ندامأمورٌ به اضطراری ندا  ی غیر ازی غیر ازاضطرار، هیچ وظیفه دیگراضطرار، هیچ وظیفه دیگر  عذر وعذر و

موظّف به موظّف به باید باید پس از رفع عذر پس از رفع عذر   ،،شخصی که مأمورٌ به اضطراری را در هنگام اضطرار انیام ندادهشخصی که مأمورٌ به اضطراری را در هنگام اضطرار انیام نداده  ،،و بر ایج اساسو بر ایج اساس  ؛؛چه انیام نداده باشدچه انیام نداده باشد

سکوت مولی نسبت به اعاده مأمورٌ به اختیاری یا عدم لزوم انیام آن پس سکوت مولی نسبت به اعاده مأمورٌ به اختیاری یا عدم لزوم انیام آن پس   ابرایجابرایجبنبن  ..انیام مأمورٌ به اضطراری باشد و هذا ممّا ل  یلتزم به احدٌانیام مأمورٌ به اضطراری باشد و هذا ممّا ل  یلتزم به احدٌ

  را وظیفه فعلیّه مکلفّ در خصوص وقت اضطرار می داند.را وظیفه فعلیّه مکلفّ در خصوص وقت اضطرار می داند.  از رفع عذر، به دلیل آن بوده است که مأمورٌ به اضطراریاز رفع عذر، به دلیل آن بوده است که مأمورٌ به اضطراری

که که نسبت به اطلاق لفظی نسبت به اطلاق لفظی ، ، نفی و تضییقنفی و تضییق  بربر  جهت دلالتجهت دلالتبه به   اطلاق مقامیاطلاق مقامی»»که فرمودند: که فرمودند:   22بیان ایشان علی ما فی بعض تقریرات بحثهبیان ایشان علی ما فی بعض تقریرات بحثه  امّاامّاو و 

یا یا دلالت یک دلیل بر تضییق دائره موضوع خود و دلالت یک دلیل بر تضییق دائره موضوع خود و   زیرازیرا  ..مورد پذیرش نمی باشدمورد پذیرش نمی باشد  ،،««اظهر و اقوی می باشداظهر و اقوی می باشددلالت بر اثبات و شمول دارد، دلالت بر اثبات و شمول دارد، 

اظهریّت اظهریّت سبب سبب چ کدام چ کدام بر اثبات زائد، هیبر اثبات زائد، هی  یک دلیلیک دلیلبر نفی زائد یا دلالت بر نفی زائد یا دلالت دلیل دلیل یک یک   و به تعبیری دیگر دلالتو به تعبیری دیگر دلالت  وضوع خودوضوع خودمم  سعهسعهدلالت آن بر تودلالت آن بر تو

ه عکس، اطلاق لفظی یک دلیل اقوی و اظهر از اطلاق مقامی ه عکس، اطلاق لفظی یک دلیل اقوی و اظهر از اطلاق مقامی بببلکه بلکه   ،،می شوندمی شوندنن  ،،نسبت به اصل استیعاب و شمولنسبت به اصل استیعاب و شمولی ی دلیلدلیل  و اقوائیّت دلالتو اقوائیّت دلالت

  دلیل دیگر است.دلیل دیگر است.

                                                                                      
و الإطلاقات المقامية و ان کانت في الغالب أقوى من الإطلاقات الحكمية بحيث تصلح للقرینية عليها إلّا ان »می فرمایند:  111، صفحه 2جلد ایشان  در بحوث فی علم الاصول،  -1

فيمن اضطر في أول الوقت و ارتفع عذره بعد ذلك و اما إذا کان الإطلاق هذا انما یكون فيما إذا کان الإطلاق المقامي في طول التصریح في دليل الأمر الاضطراري کما إذا کان واردا 
 «.لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين المقامي بنفسه في طول إطلاق حكمي لدليل فسوف تكون المعارضة بحسب الحقيقة بين الإطلاقين الحكمين

، پس از بيان معارضه بين اطلاق مقامی دليل اضطراری و اطلاق لفظی دليل واقعی می 114 ، صفحه1مرحوم عبد الساتر، جلد  تاان در بحوث فی علم الاصول، تقریرایش -2
و لو بنكتة تضييق دائرته، جمع بينهما بتقييد الإطلاق الأضعف بالإطلاق الأظهر، و إلّا فإن فرض أن أحدهما أظهر من الآخر کما هو الغالب في الإطلاق المقامي » مایندفر

 «.فيتساقطان، و یرجع إلی الأصول العملية، و النتيجة تقتضي الإجزاء و عدم الإعادة



  «دام عزه» ـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....مبحــث أوامـــر»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 
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تفهی  تمام چیزی است که در ذهج تفهی  تمام چیزی است که در ذهج   ،،مطلقمطلق  لفظلفظ  از استعمالاز استعمال  غرض متکلّ غرض متکلّ اثبات می کند که اثبات می کند که   ،،اطلاق لفظیاطلاق لفظی  بر ایج مطلب آن است کهبر ایج مطلب آن است کهدلیل دلیل 

، کاملاً مطابق با ، کاملاً مطابق با مدلول لفظی کلاممدلول لفظی کلامعبارت دیگر اطلاق لفظی اثبات می نماید که عبارت دیگر اطلاق لفظی اثبات می نماید که   ههبب  ..در صدد انتقال آن به مخاطب بوده استدر صدد انتقال آن به مخاطب بوده استو و داشته داشته 

را بیان را بیان رایط رایط ششو امّا در اطلاق مقامی که تعدادی از اجزاء یا و امّا در اطلاق مقامی که تعدادی از اجزاء یا   ؛؛به مخاطب اراده کرده بودبه مخاطب اراده کرده بودرا را   تفهی  آنتفهی  آن  ،،متکلّ متکلّ که که   ستستااصورت ذهنیّه ای صورت ذهنیّه ای 

  که برساند متکلّ  باکه برساند متکلّ  با  چنیج ظهور قویّچنیج ظهور قویّ  کجکجلل، هر چند فرض آن است که متکلّ  در مقام بیان می باشد، ، هر چند فرض آن است که متکلّ  در مقام بیان می باشد، اکت استاکت استسس  ،،یر آنیر آنغغبت به بت به ده و نسده و نسنمونمو

ز ز شمولیّت و استیعاب، قویتر اشمولیّت و استیعاب، قویتر ا  نسبت بهنسبت بهلذا دلالت اطلاق لفظی لذا دلالت اطلاق لفظی   ..، وجود ندارد، وجود نداردرا اراده کرده استرا اراده کرده استشرایط شرایط   یایااجزاء اجزاء ، تمام ، تمام واردواردممذکر ایج ذکر ایج 

  ..11نموده استنموده استدروس به آن تصریح دروس به آن تصریح نیز در نیز در شهید صدر شهید صدر   مرحوممرحوم  و ایج چیزی است کهو ایج چیزی است که  ی باشدی باشدممدلالت اطلاق مقامی دلالت اطلاق مقامی 

ثابت  ردد، ثابت  ردد،   ءءاجزااجزاآنکه آنکه نمی شود تا نمی شود تا   ر طرفر طرفببلاق مقامی لاق مقامی با تقدی  اطبا تقدی  اط  ،،ییواقعواقعدلیل دلیل دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اضطراری و اطلاق ج اطلاق ج اطلاق ییببایج نه تنها تعارض ایج نه تنها تعارض بربربنابنا

عدم اجزاء را ثابت نمود. البتّه ایج در عدم اجزاء را ثابت نمود. البتّه ایج در ده و ده و کرکرم م مقدّمقدّ  بر اطلاق مقامی دلیل اضطراریبر اطلاق مقامی دلیل اضطراریاطلاق لفظی دلیل اختیاری را اطلاق لفظی دلیل اختیاری را می توان می توان   ،،بلکه به عکسبلکه به عکس

حاکمیّت آن حاکمیّت آن   دلیل اضطراری ودلیل اضطراری و  و نظری به اطلاق لفظیو نظری به اطلاق لفظی  باشدباشد  ته شدهته شدهففپذیرپذیر  دلیل اضطراریدلیل اضطراریدر در   اطلاق مقامیاطلاق مقامی  وجودوجود  اصلاصل  فرضی است کهفرضی است که

دلیل اضطراری، نوبت به اطلاق مقامی آن نمی رسد دلیل اضطراری، نوبت به اطلاق مقامی آن نمی رسد   یان شد که با وجود اطلاق لفظییان شد که با وجود اطلاق لفظیبب  لکجلکج  وو  ؛؛نشده باشدنشده باشد  اقعیاقعیوودلیل دلیل اطلاق لفظی اطلاق لفظی نسبت به نسبت به 

قائل قائل   ،،همیج جهت بود که ما در  ذشتههمیج جهت بود که ما در  ذشته  و بهو به  ر اطلاق لفظی دلیل واقعی می باشدر اطلاق لفظی دلیل واقعی می باشداطلاق لفظی دلیل اضطراری حاک  باطلاق لفظی دلیل اضطراری حاک  بکه که و همچنیج بیان شد و همچنیج بیان شد 

  به اجزاء شدی .به اجزاء شدی .

  نهايینهايینتیجه نتیجه 

  با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودند،با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودند،  اضطراریاضطراری  مأمورٌ بهمأمورٌ به  ادلّهادلّهفظی فظی للاطلاق اطلاق   االب  ذشته روشج  ردید که به نظر ملب  ذشته روشج  ردید که به نظر متوجّه به مطاتوجّه به مطابا با 

  قابل مناقشه نیست.قابل مناقشه نیست.  ،،بر اجزاءبر اجزاء  هاهادلالت آندلالت آنموضوع آنها را مضیقّ می  ردانند، لذا موضوع آنها را مضیقّ می  ردانند، لذا و و   فظی ادلّه مأمورٌ به واقعی  بودهفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی  بودهللق ق حاک  بر اطلاحاک  بر اطلا

  

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»

                                                                                      
و بذلك یختلف الإطلاق المقاميّ عن الإطلاق اللفظيّ، إذ في الإطلاق اللفظيّ یوجد ظهور سياقيّ »در پایان می فرمایند: ، 211حه ، صف1فی علم الاصول، جلد  ایشان در دروس -1

یوجد في الإطلاق المقاميّ ظهور مماثل  ل إثبات أنّ کلّ متكلّم یسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنيّة، فلا تزید الصورة الذهنيّة التي یعبّر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، و لاعام یتكفّ
 «.بأجزاء الصلاة فهو یرید الاستيعافي أنّ کلّ من یستعرض عددا من 


